
 
 

 

 یتعال بسمه منهسی و  یجلسه
 

 و کثیر خیر خردمندی و حکمت

 است کلیدی

 

یؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یشَاءُ وَ مَنْ یؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِی خَیرًا كَثِیرًا وَ مَا یذََّكَّرُ إِلََّّ 
 (269)بقره/ الْْلَْبَابِ أُولُو 

 به و دهد؛می( بداند شایسته و) بخواهد کس هر به را حکمت و دانش( خدا)

 این) خردمندان، جز و. است شده داده فراوانی خیر شود، داده دانش کس هر

 .گردندنمی متذکر( و کنند،نمی درک را حقایق

 :لغات

 معارف دین .بینش درك، الْحِكْمَةَ:

 (.رودمی كاربه خرد و عقل در و است مغز معنى به اصل در لُب  ). لُب   جمع الْْلَْبَابِ:

 ها:پیام
 كسانى. است تشخیص و قدرت دید داشتنِ كثیر، خیرِ ولى است، خیر و ثروت مال گرچهـ 1

 «یؤْتِی الْحِكْمَةَ أَنْفِقُوا مِنْ طیَباتِ ... ». رسندمى كثیر خیر به كنند، انفاق خیر آن از كه

 هریك انتخاب و تشخیص امّا. دهدمى فضل و مغفرت وعدة خداوند و فقر، وعدة شیطانـ 2

 «یؤْتِی الْحِكْمَةَ ». دارد لازم حكمت راه، دو این از

 فداى مادّى امكانات همه اگر. است كثیر خیر حكمت ولى است، قلیل متاع دنیا همةـ 3

 «فَ قَدْ أُوتِی خَیراً كَثِیراً ». دارد ارزش گردد، صحیح بینش و حكمت به یابىدست

 خواهد زیادى چیزهاى داشت را آن هركه. است خیرات همة مادر و كلیدى اىهدیه حكمتـ 4

 «وَ مَنْ یؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِی خَیراً كَثِیراً ». داشت

 مال بر دنیاگرایان «إِلََّّ أُولُوا الْْلَْبابِ ما یذَّكَّرُ ». بردنمى پى حكمت ارزش به كسى هرـ 5

 ولى سنجند،مى مادّیات اساس بر را زیان و سود و كنندمى تكیه مادّى محاسبات و آمار و
 .كنندمى محاسبه دیگرى بعد از اندیشمند، شناسانراه و عاقل دوراندیشان


